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  اعوذباالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  م الاسـلا تي كه مربوط به مساله استطاعت وكيفيت قضاء عن حجىاز روايا

 الاسلام عبارت است از يك ارتبـاط         له حجى عرض شد كه مسأ   و   فارغ شديم    بود،
ه اين  كخاص بين انسان و بين پروردگار نسبت به اتيان اعمال و افعال مخصوصه              

 حقيقت واحـده اسـت و       ،شود و حقيقتش    اي محقق مي    ارتباط خاص در هر مرتبه    
   .به تكليف خاص داردبر طبق همان مرتبه نسبت به همان مرت

 ـ      بي بنابراين اگر ص   شـود آن تكليـف را      رده   همراه والدين خودش به حج ب
  حج ت و طفوليت انجام داده است يعني آن          الاسلام در زمان صباو    ىنسبت به حج

طـوري    كمترين رتبه يعني همـان     بدون   وم القيامه  ي اجاًيعد ح را انجام داده است و      
ستند در يك صـف      الاسلام ه  امت حجاج بيت االله را كه مؤدي حجى       كه در روز قي   

مـان صـف     در ه   است  كه قبل از بلوغ به حج رفته        هم بي را  اين ص  ،دهند  قرار مي 
 همـان صـفي كـه       اسـت يعنـي در    خر اين منظور ما     دهند نه يك صف متأ      قرار مي 

به حج مشرف بكند و اتيان بشود بغـل او يـك            را  فرض كنيد يك فرد چهل ساله       
دهنـد و يـك طفـل         ساله را قرار مـي    دهند يك طفل دو       طفل پنج ساله را قرار مي     

  چهـارده   مثلا فرض كنيد كـه       ، نه اينكه  آيند در كنار او      مي ،دهند  را قرار مي   عرضي
  .  يك صف متأخر سيزده ساله ها در و قبل يك صف راها ساله

 مـا كـه هـستيم كـه         اين منظور ما است البته منظور ما كه چه عـرض كـنم            
 الاسلام را قضا كرده     ىفرمايند كه حج     منظور ما از روايات كه مي      ،بخواهيم بگوئيم 

سوزن كم و     بدون يك سر   واقعيت همان حقيقت و      از اين است كه    است، عبارت 
 تاويـل    و  كنـيم   تفسير ماگر نياز نيست به اينكه      شود و دي    ميبي ثبت   زياد براي ص  
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ينكه فرض كنيـد     الاسلام مراتبي دارد يا ا     ى تاويل كردند كه حج     اينكه  چطور ،كنيم
لا  مـا ويلاتي اسـت كـه    أتجور است ثواب است اينها همه  مسامحه هست يعني مأ   

   . استيرضي بها صاحبه
 بيـائيم    فرموده همان جـور    سلام عليه ال  ما همانطوري كه امام    ، خوب است 

رسـد بگـوييم       فهممـان نمـي    ،ي نكنيم وردفضولي و من درآ   از خودمان    ،بيان كنيم 
  .تاويل كنيم را  عليه السلاميم كلام امام صادقئ ديگر نيا!رسد نمي

 ـ   فرمايد كه  مي  عليه السلام   امام ديگـر فـضولي     الاسـلام ىفَقَد قـضي حج 
ه صبي اگر قبل از بلوغ به حج مشرف بـشود           ك: فرمايد   وقتي حضرت مي   موقوف،

  الاسلام ىفَقَد قَضي حج    ـ   مـا   ديگـر  ، الاسلام ى يعني حج  الاسـلام كـه   ى ده تـا حج 
   . الاسلام بيشتر نداريمىيك حج ،نداريم

 الاسلام  ىمقصود از حج   فرمايد كه    مي  عليه السلام  د امام  يك وقت خو    بله،
 ـ      حـج ا  در مورد صبي،     الاسـلامي كـه داراي آن آثـار         ىسـتحبابي اسـت و آن حج 
 اگـر   كـه   همـانطور  خوب، بله  ، ثوابي مي برد    بلكه صرفاً  ، نيست ،مخصوص است 

 خـوب   ،كنـد   آن عطر استفاده مـي    از   ،معطر باشد هركسي وارد اتاق بشود     يك جا   
شـود امـا نـه          منـد مـي     بچه هم كه وارد اتاق بشود بالاخره از آن فضاي معطر بهره           

ي كـه بـراي بزرگترهـا هـست كـه           طـور    د نماز بخواند آن   اينكه فرض كنيد بايست   
  همان فضاي مسجد    از شود   آن بچه وارد مسجد مي     ى درمسجد است،  وجوب صلا 

ه در آنجا هست به همين       عطر خوشي ك   ، همان به اصطلاح    از  روحانيتش  همان از
 شود و بيش از اين نه، اين نيست منظور، منظور اين اسـت كـه اگـر           شاد مي  مقدار
ين ايستاد  لّشد فرض كنيد يك بچه ده ساله و در كنار مص           آمد وارد مسجد     اي  بچه

هـارت   خوانـد و داراي ط     هـم  او   دنخوان   كه آنها مي   و نماز جماعت را همانطوري    
آثـار بـه     اسـت همـان      ن واجب كه براي مصلي    ى همان آثار مترتب بر صلا     ،بودهم  
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   .شود  ثبت ميو آن آثار هم براي ا بچهاينظرفيت خود 
 بخـاطر آن    ، كنيد براي نمـاز خوانـدن       اطفال خود را بيدار    گويند كه   ا مي  لذ

كـه مـشرف     بنده خودم شاهد بودم در كربلا        .دن نصيب برس   حظ و  است كه به آن   
هـاي     بچـه  حتي: فرمودند   مي ا عليه به والد م    ي حداد رضوان االله    مرحوم آقا  يم،بود

ه اينها عادت پيـدا كننـد كـه     نه بخاطر اينك   ،الطلوعين بيدار كنيد    كوچك را هم بين   
 خـود همـين بيـداري در        ، بلكـه  خواهـد    اين عادت نمي   ،الطلوعين بيدار باشند    بين
 در چطـور اينكـه،  (مـانطوري كـه موجـب اسـتجلاب رزق اسـت         الطلوعين ه   بين

 رزق آن روز نـصيبش  ،الطلـوعين خـواب باشـد      روايات داريم كـسي كـه در بـين        
 پنيـر و اينهـا       نان و   نه رزقهاي مادي و    ، ورزق علمي   رزق روحاني  ،شود يعني   نمي

ي كه در بين الطلـوعين خـواب         كس )شود   نمي آن رزق روحاني آن روز نصيب آن      
  حالش فـرق دارد     ولكن  در بين روز است،      فهمد كه    خودش هم مي    روز  آن است

 ي  بيدار نبوده و نصيب    بين الطلوعين  كه آن است    اينكه حالش فرق مي كند به علت      
دانـم     نمـي   بنـده  ...،ياد حالا فردا گريه كن ـ    ،مسأله را براي فردا بگذارد    د و بايد    ندار

  . چكار كند ديگر آن روز رفت 
بـراي   آمدنـد   اگـر نمـي     را كرد كه فلان آقاي معروف      كسي از افراد نقل مي    

جا نماز جماعـت      آمد در همين    مي. (شد  نماز صبحش قضا مي    ، بيدارش كنند  نماز،
 اوين هم يك تبليغ و يك حساب و كتاب حالا           ا پس   ) فوت كرده است   ،خواند  مي

هــاي كوچــك را در   بچــه،گويــد  مــيآن عــارف بــزرگ چــهو چــه مــي گويــد 
   .الطلوعين بيدار كنيد كه محروم نباشند بين

 است؟ كـدام   عليه السلامامام صادقحالا كدام يك از اين دو مطابق مكتب     
 هي حرف از خودمان     يايمند؟ حالا ب  ه ا پاي اهل بيت گذاشت   ي  ايك از اين دو پا ج     

 كار ما فقط شده اين كـه بـر          ، احمقانه  كنيم در بياوريم، هي كتاب بنويسيم هي رد      
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  و هوا و هوس خودمان زد بگـوييم        ليقههر كسي كه يك حرف برخلاف نظر و س        
،  خودتان را موافـق كنيـد       برويد ،درست كنيد   برويد خودتان را   رد كنيم بيچاره ها،   

خـرج  طـرف    طـرف و آن     مي بريد و از اين      خودتان را   آبروي دشوي  چرا بلند مي  
  .آوريد يكنيد و موقعيت خودتان را پايين م مي

 فلـسفة تـشريع احكـام        همـان   يعني، رسد كه اين     خود او به اين نتيجه مي     
 اين است كه تشريع به اين نحو يعني به نحو اسـتحباب نـه فقـط                 براي غيربالغين 

اي  نـه بلكـه بـر      ، و اينهـا    اسـت  لـك ال ذ طر تمرين و ممارست و امث     تشريع به خا  
تفاده خـودش را     هم اس  واكند   همانطوري كه بالغ استفاده مي       . است استفاده كردن 

شود كـه آن يـك بـه     بعد با تغيير موضوع تشريع ملزم در آن جا آورده مي  مي كند   
  .اصطلاح مطلب ديگري دارد

ه احتياج اسـت     ن  و ، كنيم ، نه احتياج به اين است كه ما تأويل         پس بنابراين 
 الاسـلام    ى الاسلام را دو حج    ى، نه احتياج است به اينكه حج      به اينكه توضيح كنيم   

  عليه الـسلام   م كه امام   الاسلا ى، بلكه حج   نيست ي به هيچ كدام از اينها نياز      بدانيم،
 كـه ولـو     :فرماينـد    الاسلام است در عين حال حضرت مي       ى همان حج  ،فرمايد  مي

لكان مـستطيعاً    ياإذا احتلم   ياه الحج إذا يصبر بالغاً      حج عشر سنين يجب علي    
 مكه بـرود بـاز در    اين هم به جاي خودش محفوظ است ده بار اگر به        في البلوغ، 

   ايـن   ،از تكليف در زمان بلوغ و استطاعت نخواهـد بـود           اين ظرف تكليف مسقط 
ر اين  به جاي خود و آن هم به جاي خود هركدام جاي خودش را دارد اين اگر د                

 اگر اين آمد و پا به بلوغ گذاشت چه           اً حاج دُيع  مان حج انجام داد و فوت كرد      ز
 و آيـد   شود وقتي موضوع عوض شد حكم جديـد مـي           شود موضوع عوض مي     مي

اين همان مطلبي است كه ما در بحث فلسفه به جايش اين مسائل را گفتيم كه دو                 
  :تشريع ما در اينجا داريم
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ت و يك تشريع در ظرف بلوغ و استطاعت دو          رف صباو  يك تشريع در ظ   
 اسـت در ظـرف      ت تشريعش تشريع حـج اسـتحباب      صباودر ظرف   . مساله است 

قـه  بتـركش تـرك مو     ،بلوغ و استطاعت تشريع حج واجب است و ملـزم وموبـق           
 لذا اگر به همين نحو شخص بيايد و حتي در زمان بلوغ سالهاي سـال از او          .است

 ـ  و    حاجـاً  عدي    نشود و از دنيا برود اين       حج    اتيان بگذرد و مستطيع براي    ىحج 
و در زمان تشريع هم برايش واجـب        انجام داده   در زمان تشريع صباوت     را  اسلام  

 شود حاج   راي حج انجام بشود اين مي     نشده است مستطيع نبوده كه بخواهد الزام ب       
و رضاعت هم بـه      حتي اگر در زمان شيرخوارگي       شود گفت حاج،     مي ، لذا به اين   

 نبايد كه خودش برود اگـر       حتماً   او گفت حاج است ،     شود به   حج برود باز اين مي    
 يا مباشر از طـرف      او ببنددند و آن شخصي كه ولي از طرف او و           برود و احرام بر   

 از طرف او رمي كنـد   ومشعر ببرد عرفات و  مواقف و و او را به     نيت كند  ست،او
آينـد بـا اطفـال         كه بـسياري از افـراد مـي        مبيني  ميشويم     حج كه مشرف مي    بهما  (

روند و رمـي       از طرف او مي     بلكه ،كند رمي ب  نمي برند  آن را كه ديگر       و شيرخوار
 اين الان اگر احرام ببندند و از طرف او بروند اين را انجام بدهنـد نفـس                  )كنند  مي

  و اين ودش   حج حساب مي   . او به جاي او حج است      دهد،   او انجام مي   نيتي كه ولي 
سـت كـه    قدر دقيـق و روي حـساب ا         خدا اين  عجيب است كه چطور به دستگاه     

 وقتي يـك    ،كني  و اين بچه را از اين فيض محروم مي        كني    گويند چرا  بخل مي      مي
 خـوب او   به مكه مي بري    او را   حالا كه داري   رسد  همچنين فيضي دارد به اين مي     

       همـراه خـودت      هم ي مي كني او   ت كن و داري سع    را احرام ببند و از طرف او ني 
باشد از طرف او نيت كن هم سعي به پاي خودت حساب مي شود هم به پاي او                  

 وبـه سـعي مـي بـري      را اوكني و هم   ميكه زحمت ندارد هم خودت  سعي    اين
  .كني طواف مي
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اي بسيار مهمـي      له، مسأ لهمسأ. له را شوخي بگيريم    اينطور نبايد ما اين مسأ    
و آيد و شامل همة افراد         فيض الهي آنچنان وسيع است كه مي       است كه چطور اين   

 ىإمـا بنيـاب    و  ى إمـا مباشـر    ،كه در اين مسير قـدم گذاشـتند        مي شود    ايي  همة آنه 
به نحوي كه اين مسئله     رد  گي  در آن موقع مي    آيد همة آنها را      آن فيض مي   ى،والولاي

وجـه   متّ داتـشان   ننـد كـه در مشاه     ك   بسياري از افراد نقل مـي      .استحتي شهودي   
آيند از نقطـه نظـر حـج بـه همـان موقعيـت و                  كه مي  ئيها  ه اين بچ   همة  كه شدند

 ،كه يـك شـخص در چهـل سـالگي         مي شوند    تكامل و به همان وضعيتي متلبس     
د و  و ش ـ  مـي  بسمتلّن كيفيت   آرود به     به حج مي   كه    ، شصت سالگي  پنجاه سالگي 

 نـصيب    و باشـند    كه آنها فرق كـرده      نه اين  ،نده ا اين وضعيت را در آنجا پيدا كرد      
   . رسيده استهاكمتري برده باشند همان است كه از آن ناحيه به اين

 مسائلي است كه بايد به مردم گفت و مردم را بايد متوجه اينها كرد                ها  اين
 و   نداننـد   فقط يـك مـسائل ظـاهري        را ها  اين  و  . نگيرند اين حقايق را    و شوخي 

شود و از      يك احكام ظاهري فقط الان دارد مطرح مي         است كه به نحو     مطالبي يك
اين مطالب هيچ خبري نيست در حالتي كه اصل و اساس براي اين اعمال و رفتار                
توجه به اين مطالب است كه آنها متوجه باشند كه اين حجي را كـه دارنـد انجـام                   

 ايـن   ،مـسائل  در همه    ،حالا نه در حج   ،خوانند    دهند اين نمازي را كه دارند مي        مي
اي است و چـه مطـالبي پـشت           گيرند در همة اينها چه قضيه       اي كه دارند مي    روزه

طوري يك ماه روزه بگيـريم بعـد          همين گيريم  اي كه ما مي     اين است آيا اين روزه    
 حساب و كتابي هست و مـا اطـلاع نـداريم ايـن              پشت اينها   تمام شد يا اينكه    هم

 خـم و راسـت و    صرففقط همينطورخوانيم ظهر و عصر آيا       نمازي كه داريم مي   
ركوع شدن يا اينكه مطلبي پشت اين قضيه هست و بايد به آن نكته توجه كنيم و                 

كنيم هـيچ، نـه ،آقـا وضـو را      در موقع نماز خواندن بايد بدانيم كه چكار داريم مي 
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يـه طـول    بگير و نمازت را بخوان و رفع تكليف كن بلند شو برو حـالا چـه ده ثان                 
 بقبله باشي    كه صحيح باشد و فقط همين مستقبلاً        به همين مقدار    آن بكشد حداقل 

 بعد وقتي كه آن شخص به بلوغ رسيد آن وقت آن             .اي نيست  اش مساله   ديگر بقيه 
  .آيد كه تشريع  مجدد براي الزام است اي دوم پيش مي مساله

 تا قبل از احـتلام ايـن نورانيـت وارتبـاط بـراي صـبي                ،بنابراين مبنا  :تلميذ
يـك   ي براي او هست ،    وقتي كه محتلم مي شود در واقع موضوع جديد          و تهس

 يك تكليف الزامي جديد،پس بايد آن نورانيتي         و جديد موضوع جديد و يك فرد    
  .كه كسب كرده است الان از بين رفته باشد

  چرا ازبين برود؟ :استاد
  اگر از بين نرفته باشد تكليف جديد بر چه مبنايي است؟ :تلميذ
  .برمبناي وضعيت جديد است :استاد
  .پس وضعيت جديد رانبايد داشته باشد :تلميذ
  .خوب ندارد :استاد
  .آن نورانيت بايد ازبين برود :تلميذ
 مگر انسان يك    در مرتبة خودش مي باشد      از بين نرفته و    آن نورانيت  :استاد
   ؟ لباس وجود پوشيد از بين نمي رودمگر شما نمي گوئيد هرچه مرتبه دارد؟

دهيد آيا دليل بر اين است كه صـدقه فـردا             امروز كه شما به فقير صدقه مي      
 امروز صدقه يك حكـم دارد فـردا يـك حكـم             ؟برد  اثر صدقه امروز را از بين مي      

خوانيـد ايـن نمـاز بـراي شـما يـك نـورانيتي                شما الان نماز ظهر را مي     ... ديگر و 
كني آيا ايـن نمـازي كـه فـردا تـرك              آورد بعد فردا عمدا نماز ظهر را ترك مي          مي
كنيد حالا بحث ترك كردن فعل حرام است آن تكليف جديـد كـه                كنيد يا نمي    مي
گـر آمـده آن سـرجاي       آيد آيا مگر غير از اين است كه تكليفي روي تكليف دي             مي
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 ايـد   كـرده  تحـصيل  در روز قبل   شما   ، نورانيتي داشته   حكمي داشته است،   خودش
ايـن ارتبـاط بـه روز قبـل        فردا مصلحت ملزمه جديدي است        ، ملزمه را مصلحت  

است و مصلحت ملزمه جديـد هركـدام جـاي          ندارد پس فردا باز در ظرف جديد        
  .خود را دارد

 دارد بين خود و بين خدا در         وحالي قبل از بلوغ يك وضعيت     اين شخص   
با سـاير افـراد   آن وضعيت و حال اگر اين حج انجام بگيرد اين وضعيت و حالش            

ران خودش برتري و ترجيح پيدا خواهـد        متغير و مختلف خواهد شد و بر ساير اق        
كنـد ايـن بـه        بلوغ، حالا كه بلوغ شد حال او تغيير پيـدا مـي           قبل از   كرد اين براي    

است الان با يك وضعيت جديد بايد       ت اين تكليف را انجام داده       جاي خودش اس  
ذا لبكي غ  در زمان قبل از بلوغ يك نع       ، فرض كنيد  يد را انجام بدهد    روش جد  يك
 خـوردن    غـذا   بايد يك بشقاب غذا بخورد اين بشقاب       خورد حالا كه بالغ شده      مي

ضعيت آمـد و  ارتباطي به آن ندارد آن تحصيل خودش را داشته حالا اگر در اين و            
 ـلا ي   اين ،انگاري مستطيعا حج انجام نداد      از روي عناد و سهل     حاجـاً  ع در زمـان    د

 پس   به تكليف جديد    عدم اتيان    شود ولي به جهت     صباوت حج برايش نوشته مي    
  . تمام شد  اين بحث ديگر. معاقب استاز بلوغ،

ا  تكليف م ـحث اصولي است و آن اين است كه    يك ب   البته  بحث جديدمان 
 خوب مطلـب را تـا آنجـايي كـه           ،نسبت به اين حج چيست؟ از نظر بحث روايي        

ديگر قضيه روشن بشود خدمت رفقا عرض كرديم و رفقا هـم ديدنـد كـه قـضيه              
له عرفـي    يـك مـسأ    شرط زائد بر شرط عرفي نيـست بلكـه        ئلة  استطاعت يك مس  

  .است 
مـروز فـلان    تـواني ا    تواني برو تهران اگر مي      د اگر مي  نگوي  ميدر عرف مثلا    

؟  يعنـي چـه     اينها  ، ...تواني  ، اطعام كن اگر مي     فرض كنيد  يتوان  كار را بكن اگر مي    
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ن تـواني الا    اگـر مـي     مثلا ، اگر ايرادي نداشته باشد     اگر مشكلي نداشته باشي،    يعني
الان درس دارم      مـن نمـي تـوانم      يـد گو مـي     فلان شخص بـده،    اين نامه را ببر به    

 اگر   اين درس ندارم، و  توانم    گويد من مي    فردي مي ك  توانم ولي ي     نمي بحث دارم 
 و   اسـت  همين مطلب را خدا در قرآن گفته      ،چيزي نيست   تواني    تواني اگر نمي    مي

لـه و همـين طـور       در روايات تفسير شـده بـه زاد و راح         در روايات هست منتهي     
ته شـده    برداش ـ  حتي در آنجـا راحلـه      ،توانند  ند و مي  نسبت به كساني كه قادر هست     

 عادي است و نيازي به مباحث ديگر ندارد ولي از نظر             اين مساله يك مسئلة    است
 بحـث را اصـولي       مقـداري  تاكيد بر قضيه و بر مساله خوب اشكالي ندارد كه يك          

   .ايه قرار بدهيمكنيم و مطلب را بر آن پ
 يا اينكه   ،گيرد به وصفي    مري كه از ناحيه شارع تعلق مي      وا ببينيد در اوامر، ا   

 وجوب مأمور بـه    براي   به است يا اينكه آن شرط       براي آن مأمور   ظرف ،آن وصف 
  .است

 خودش يـك شـرطي   وامركند يك وقتي مولي در ا       له فرق مي   در اينجا مسا  
 دهـد بـراي     بي را اصل قرار مـي     دهد يك مطل    به قرار مي   مورأ براي اصل م   را شرط

قم بود شما بايد او      در   گويد كه اگر فلاني     رض كنيد مي  موربه خودش، مثلا ف   آن مأ 
 جـود ايـن شـخص شـرط    را اكرامش كنيد در فلان شب اطعـام كنيـد در اينجـا و       

 در اينجـا    ، بـه آن شـرط     بالنـسبه  و  به آن قيـد    به بالنسبه مور يعني مأ  ،وجوب است 
در آنجـا محقـق     مطلـق نيـست وجـوب        اسـت، واجـب      شرط آن واجب مشروط   

تداي مطلـب را    ان ، حالا اب    در آن مك    و  شرط در آن ظرف    شود الا به  حصول      نمي
  . گوييم تا  فردا وارد بحثش بشويم  ميامروز به عنوان مجمل

 قبـل از    ، اسـت   وجـوب   شـرط   شـخص،   وجود ايـن    در اينجا اصلاً   ،خوب
، وجود در اينجا اصلا شرطي وارد نشده و بايـد آن محقـق بـشود يـك وقتـي نـه                    
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 اين اكرام ، الجمعهى ليل ربكن د كه فلاني را اكرام     گويد    ميبلكه   وجود او    گويد  نمي
 در به عنوان وجود او اگـر فلانـي باشـد، يعنـي     جا به عنوان مطلق آمده نه        در اين 

عنـه    واقع مولي در اينجا ملتفت به وجود و عدمش نيست خود آن وجود مفـروغ              
ود شخص در اينجا هست فرض كن متوطن است قاطعين اين بلـد             است چون خ  

 عبـارت اسـت از      ،ط واجـب آن   ه عنـوان شـر     ب ،موربههست منتهي ظرف براي مأ    
همـان  الجمعه هنوز شرط واجب نيامده اسـت كـه             ليلى از    قبل ،الجمعه    ىهمان ليل 

 نـسبت بـه     واجب مطلق  شود واجب مطلق،    وجود ظرف باشد در اينجا واجب مي      
 هنـوز   قبـل از دخـول وقـت       ، به دخول وقت   و واجب مشروط بالنسبه   اصل اكرام   

  .ظرف مأموربه نيامد است
ري دارد اصـلش    گي  كنيم اينها يك نتيجه      كه خدمتتان عرض مي     اين مطالبي 

ي بحثي اسـت     برا  يكي براي مساله تحصيل استطاعت است دوم        :ستدو مساله ا  
خورد كه خود      آنجا بدرد مي    اين نكته در   ،خواهيم بكنيم    مي كه راجع به اشهر حج    

نسبت به استطاعت   طور    حج و همين   به حج اين نسبت به اشهر       تعلق وجوب  نفس
  .چه وضعيت و موقعيتي را دارد

عـه نـسبت بـه      الجم    در ليلى  يداًگويد اكرم ز    راين كلام مولي كه مي     پس بناب 
نسبت به زمـان إكـرام      و  شود    واجب مطلق مي  نسبت به نفس إكرام،       و خود اكرام 

  و در   چند روز ديگـر    تايد صبر كند     الان واجب نيست با    شود واجب مشروط،    مي
بينيم كه همين وجوب اكرام        بعد در يك زمينه ديگر ما مي       ،كرام بكند لجمعه إ اى  ليل
يـك همچنـين وضـعيتي       اشود وجوب مشروط اگر اين شخص فرض بكنيد ب          مي

 جـب  لا ي  ن كـان غيرتقيـاً    إ ،كرام الا جب ي تقياً  كان نإ بود شما بايد إكرام كنيد      
 براي إكرام نيست زيد مقيد      ، در اينجا خود نفس زيد مطلق      كان   ل يحرم الاكرام ب 

 پس بايـد در     .است در اينجا ملحوظ براي تعلق وجوب و عدم تعلق           يبه قيد تقو  
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 بشود تا اينكه آن وجوب هم در اينجا بيايد           احراز آن قيد      و ي تقو اينجا احراز آن  
رتي كـه واجـب     خوب حالا صحبت در اين است كه احراز اين قيـد آيـا در صـو               

كنيد تحقيـق كنـد و      كه بلند شود برود و فرض       ف است    بر عهدة مكل   مطلق باشد، 
توانـد    بر عهدة او نيست مي،كه نه اينيا   نه؟به دست بياورد كه آيا متقي هست يا       

 بعد است    صحبت  البته نسبت به اين قضيه اين به اصطلاح،        .جام ندهد آن كار را ان   
  . مطرح كنيماً بعد را مسالهكه بايد

 فـرض  الجمعـه باشـد و   ى ن واجب بايد ليلت به واجب مشروط اگر اي   نسب
زيد اين مطلق است اما نـسبت بـه  دخـول             نسبت به اصل      را كه گفتيم    اكرام كنيد

د اسـت يـا اينكـه بـر      در اينجا بر عهده زي ـ آيا تحصيل شرط،مشروط است  وقت  
 صـبر   توانـد    اختيار او نيست و او مي       در ى الجمعه  ليل ، نه  اينكه  يا ؟عهده عبد است  

  ؟ يله الجمعهكند تا ل
توانـد     در اين واجب مشروط آيـا ايـن عبـد مـي             كه  صحبت در اين است   

فع آن  توانم با ايجاد مانع د      بگويد چون هنوز زمان اين وجوب نيامده است من مي         
بـه عبـد     وقتـي كـه مـولي        ؟توانـد    يا نمي  ؟ الجمعه ىواجب مشروط را بكنم به ليل     

توانـد بيـرون       نمـي   پـايش را از قـم      الجمعه اين ديگـر     ى  گويد كه اكرم زيدا ليل      مي
روم تهران حالا     شوم مي    الجمعه در قم بماند نگويد من بلند مي        ىليل بايد تا    بگذارد

 اين واجب مـشروط اسـت، در واجـب          ،ان ديگر بر من واجب نيست     كه رفتم تهر  
 بكند زيرا در واجب مـشروط       واند ايجاد مانع براي رفع وجوب     ت   عبد نمي  مشروط

  از آن واجب نيست مثل فـرض        د متعلق شده است و ديگرمفريّ     ه عب حكم بر ضم 
در موقـع زوال     ىهارت انسان كـه در موقـع صـلا         ط  نسبت به  كنيد واجب مشروط  

 طهـارت بكنـد      تحصيل   حكم متعلق شده است و ديگر مفري نيست و بايد برود          
 تحـصيل   ،طـور نيـست     ولي در مورد واجب مطلق ايـن       ، است ياين مطلب ديگر  
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  بلـوغ شـرط   برعهده مكلـف نيـست فـرض كنيـد مـثلا      ب مطلق، واجشرط براي   
ن بلوغ است   بي شرط الزام آن هما     براي ص  ،هيوجوب است نسبت به احكام تكليف     

هـا همـه     س و زكات و اين     فرض كنيد ما در احكام خيلي داريم مثل خم         يا اينكه 
   .ب است نه شرط براي وجوباجوشرط براي 

وجوب خمس مـشروط بـه بلـوغ         شارع خمس را واجب كرده است ولي        
مال و حد نصاب است يعني نصابش عبارت است از همان ازدياد منافع يا نـسبت                

سـنه  كه به سنه ومؤونه       موارد مثل غوص ومعادن،     مؤونه سنه يا نسبت به ساير      به
،  معدنيات است   است كار  ي مختلف  دراينجا كارهاي  يد حالا فرض كن   كاري نداريم، 

گويـد مـن      رد مـي   است خوب اين ف ـ     هم ر نجاري  فرض كنيد كا   ،استكارغوص  
 مشمول خمس بشوم شارع مي گويـد مـي           كه غوص كنم تا اين   خواهم بروم     نمي

زم نيست كـه انـسان   تواني بروي قصابي كني حتماً لا  ميي نجاري بكن تواني بروي 
كند تا اينكه مشمول تكليف به خمس بشود يـا          شغل خودش را به نحوي انتخاب       

تواند در زراعت يك زراعت        اين مي  ، زكات  نصاب اب در مورد  اينكه در مورد نص   
كه انگور بكارد برود درخت سيب بكارد خوب سيب كـه            ديگري بكند بجاي اين   

  بله اگر برود گندم بكـارد و انگـور و          ،مشمول زكات نيست مشمول خمس است     
 بـراي   توانـد   همينطور شخص مي  شود و      امثال ذلك اين مشمول زكات مي      خرما و 
 به حد نصاب خودش را به سختي نياندازد خوب در اينجا حد نصاب اين               رسيدن

مقدار است نصاب براي طلا و نقره اين مقدار است براي زراعت اين مقدار است               
 باشـد يـا      مورد اگر چنانچه كيفيت سقي او سقي سماوي        گندم و مويز و خرما در     

سبت بـه تحـصيل      ن كند شخص   اينها در اينجا تفاوت مي    ر باشد يا توسط يد و       طم
كنم كه كمتر از      گويد من يك مقداري زراعت مي        مي ،شرط در اينجا مكلف نيست    

 او گذاشته نه اينكـه يـك هكتـاري كـه            در اختيار  نصاب باشد شارع در اينجا       حد
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مـي خـواهم     خواهم،   نه نمي  :دگويي   مي عت كند، داريد بايد حتما يك هكتار را زرا      
  .كند  قوتم باشد كفايت مي همان مقدار ،كنمرا زراعت ده مترش 

 خوب حالا با توجه به اين مساله در مورد استطاعت بايد ببينيد وقتـي كـه                
 در مباحث   البته ،جوب شد  يا شرط براي و    ، يك شرط براي واجب شد     ،استطاعت
 مساله به اين نحو شد كه اين استطاعت شرط واجب است نه شرط بـراي                گذشته،
 متوقـف بـر حـصول     را الـزام  وجوب حـج و  مسئلهيعني شارع در اينجا     وجوب،

استطاعت نكرده است به اين عنوان كه هروقت استطاعت حاصـل شـد آن وقـت                
يست يا اينكه نه، شما ممكن      يد به اين نحو ن    آ  ي  اصل وجوب حج بر ذمه مكلف م      

 به اين نحو باشد هنـوز كـه مـا وارد بحـثش نـشديم كـه آيـا اصـل                      است بگوييد 
 ١)و الله علي الناس حج البيت من استطاع اليـه سـبيلاً           (  فرمايد  استطاعتي كه مي  

 اصلا واجب   ، براي وجوب است كه قبل از حصول استطاعت        اين استطاعت شرط  
كنيد زندگي خودش   تواند رفع استطاعت بكند فرض         مي نيست از آن طرف انسان    

 فقط به مقدار قوت لا يمـوت  ،را به نحوي قرار بدهد كه هيچ وقت مستطيع نشود   
 و عيالش بكند حتي يك ريال هم اضـافه           قوت براي خود   ن مقدار تحصيل  به هما 

 گويد استطاعت بر مـن حاصـل نـشده اسـت،       نداشته باشد صدسال هم بگذرد مي     
 ـكليـف بـراي   ت  اينكه در مورد خمـس تحـصيل نـصاب         چطور ف نيـست در   مكلّ

ط براي  شود شر   تواند اين را تحصيل نكند اين مي         تكليف نيست مي    هم استطاعت
 اصل حج و وجوبش به عنوان وجوب مطلق است وقتـي كـه               يا اينكه نه   ،بوجو

 وجوب مطلق شد اين شخص بايد اين وجوب را اتيان كند مشروط بـه               ،وجوبش
يـان  استطاعت يعني بايد استطاعت در اين جا حاصل بشود تا اينكـه آن حـج را ات                
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نـه    يـا اينكـه    ؟ در اختيـار مكلـف اسـت        تحصيلش  اين شرط استطاعت آيا    ،بكند
  مكلف ملزم به تحصيل او است؟

، مثـل از بـاب       فـرض كنيـد    ، صحبت در اين است كه مكلف ملزم اسـت         
 الجمعـه خـوب اكـرام زيـد چـه           ى  گويد اكرم زيـدا ليل ـ      مقدمه واجب كه مولي مي    

 بادمجـان و سـيب و ميـوه          كـدو،   بايد بـرود   ،خواهد   اكرام زيد كار مي    ؟خواهد  مي
ما خواستيم ش ـ د بگويد   ن و خالي بيايد بنشي    شود خشك   بخرد اكرام مجاني كه نمي    

شويم و فرض كنيد كـه       را در اينجا بياوريم و از مجالست با حضرتعالي بهره مند          
 بـرو   ،مـان اسـت      گرسـنه  برو بابا طرف ميگويد    شويم،بمند    رايت مجلس بهره  از نو 

 خودش  دام پيغمبر و امامي اينطوري ضيوف      اين كه اكرام نشد ك     ،يك چيزي بياور  
 حليلـة   رسيد حضرتعالي نورانيتت گرفته؟ آيـا  اگـر         چطور به ما كه      ؟رام كرد را اك 
 يك مقدار بـه مـا نگـاه         :گفتي   مي ،ام   گرسنه :گفت   در كنارت بود مي    ، كريمه جليلة

   مي گفت  ؟مند بشوي   ت ما بهره  كن كه از نوراني ،   رض كنيد   ف ل خودت، ت ما نوراني
  ! ما را سير كن  كه شكم گرسنه

  يا تشريعي؟ت امر تكويني است استطاع: تلميذ
  ؟ ردن امر تكويني است يا تشريعيخو: استاد         
  . استتشريعي خوردن :تلميذ        

 ـ   تا حالا هرچه مي    شمايعني   آقا   :        استاد  انـشاءاالله   !!ه؟ تـشريعي بـود    دخوردي
  .بكنيدنظري  تجديد

 


